


GILLETTE ۲۰۲۶ کد زنان
مانیفستی ویراستارانه و رشته‌ای که همچون یک مانیفست خوانده

می‌شود: سرچشمه، دیدار، تأخیر، گفت‌وگو، زایش. کد به‌مثابهٔ چیزی که
میان دو انسان رخ می‌دهد، دیرزمانی پیش از آنکه قاعده شود.

GILLETTE
AMORE ONE WOMAN

GILLETTE ۲۰۲۶ کد زنان

Gillette سرچشمه، ساختار و کد جهان

FERDINANDO FREGA

Nando The Scribe

Gillette Narrative نظام
Gillette بخش هویت زن

۲۰۲۶

مانیفست ویراستاری

این کتاب از یک ضرورت زاده شده است:
بازشناختن زن به‌عنوان عنصری بنیادین از هستی

.Gillette ٔو به‌عنوان شالودهٔ هویت تازه

نه به‌عنوان یک نقش.
نه به‌عنوان یک کارکرد.

نه به‌عنوان چهره‌ای فرعی.

زن سرچشمهٔ شناختی است، ریشهٔ عاطفی،
معماری نادیدنی‌ای که هر آنچه زنده است را نگه می‌دارد.
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دهه‌ها روایت مردانه فضا را اشغال کرد.
اکنون هنگام حقیقت است:

زن فرع نیست. او ساختار است.

این کتاب زنان را جشن نمی‌گیرد.
آنان را بازمی‌شناسد.

آنان را به جایگاه طبیعی‌شان بازمی‌گرداند:
در مرکز.

این کنشی ویراستارانه است، اما کنشی فرهنگی نیز هست.
اعلام یک هویت.
شکافی ضروری.

زن کد است.
زن نقشه است.

زن پیوستگی است.

و بی او، هیچ چیز وجود ندارد.

یادداشت ویراستار

این جلد نقطهٔ عطفی در جهان روایی Gillette است.
پس از گذر از هویت مردانه، انضباط، خاطره و دگرگونی،

این کتاب پهناورترین و ژرف‌ترین قلمرو را می‌گشاید:
زن به‌مثابهٔ محور باربرِ کل نظام انسانی.

رمان نیست.
جستار نیست.

شهادت‌نامه نیست.

متنی بنیادگذار است.

هر صفحه ساخته شده تا مرکزیت آغازین زن را به او بازگرداند،
نه به‌عنوان چهره‌ای نمادین، بلکه به‌عنوان اصلی ساختاری.
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این کتاب جزء جدایی‌ناپذیر هویت تازهٔ Gillette Woman است،
و قلب مفهومی آن را بازمی‌نمایاند.

تقدیم

به همهٔ زنانی که هرگز فضا نخواستند،
بلکه آن را آفریدند.

به کسانی که در سکوت سخن گفتند،
که بی‌آنکه دیده شوند پایداری کردند،

که بی‌آنکه نامی بگیرند ساختند.

به دخترم،
که به من آموخت عشق صدا ندارد،

بلکه حضور دارد.

به همسرم،
که به من نشان داد نیرو قدرت نیست،

بلکه اثرگذاری است.

به مادرم،
که پیش از آنکه هرگز زن باشد، سرچشمه بود.

پشت جلد

زن یک نقش نیست.
او یک نظام است.

نظامی کهن، دقیق، خاموش
که هر آنچه هست را نگه می‌دارد.

این کتاب از زن می‌گوید به‌مثابهٔ سرچشمه،
به‌مثابهٔ خاطره،
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به‌مثابهٔ پایداری،
به‌مثابهٔ میراث.

از راه صحنه‌های خصوصی، گذارهای نسلی،
سکوت‌هایی که زبان می‌شوند

و حرکاتی که معماری می‌شوند،
راستین‌ترین و ضروری‌ترین تصویر را می‌سازد:

زن به‌مثابهٔ شالودهٔ هویت انسانی
.Gillette ٔو هویت تازه

کتابی که توضیح نمی‌دهد.
آشکار می‌کند.

کتابی که جشن نمی‌گیرد.
بازمی‌شناسد.

کتابی که دربارهٔ زنان سخن نمی‌گوید.
با آنان سخن می‌گوید.

پیشگفتار

کتاب‌هایی هستند که برای روایت کردن نوشته می‌شوند.
و کتاب‌هایی که برای بازگرداندن نوشته می‌شوند.

این یکی از دستهٔ دوم است.

سال‌ها از روایت مردانه گذشتم،
از انضباط، خاطره، دگرگونی.

اما هر راه، هر سقوط، هر نوزایی
سرچشمه‌ای داشت که هنوز نامش را نبرده بودم:

زن.

نه زن به‌مثابهٔ چهره.
بلکه زن به‌مثابهٔ ساختار.
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زنی که می‌زاید،
که پاس می‌دارد،

که پایداری می‌کند،
که تعریف می‌کند.

زنی که بازشناسی نمی‌خواهد،
اما همیشه سزاوارش بوده است.

این کتاب راه من برای بازگشت به آغاز است.
برای بازشناختن آنچه نادیدنی بوده است.

برای شکل دادن به آنچه همیشه همه چیز را نگه داشته است.

پیش‌فرض

این کتاب را ننوشتم تا زنان را توضیح دهم.
ناممکن می‌بود.

و گستاخانه.

آن را نوشتم تا بازشان بشناسم.

چون هر داستانی که زیسته‌ام،
هر هویتی که ساخته‌ام،

هر انضباطی که آموخته‌ام،
سرچشمه‌اش یک زن بود.

زن رازی برای رمزگشایی نیست.
حضوری است برای پذیرا شدن.

این کتاب مدعی نیست بگوید زن چیست.
مدعی است بگوید او نمایندهٔ چیست:

همه چیز.
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خلاصه

مردی از زندگی خود می‌گذرد و درمی‌یابد که هر گذار،
هر نقطهٔ عطف، هر زخم و هر نوزایی

یک ریشه دارد: زن.

از مادر تا همسر،
از دختر تا خاله،

از زنانی که دیده تا زنانی که خیال کرده،
هر چهره آستانه‌ای می‌شود،

درسی،
آشکارگی‌ای.

کتاب از زن می‌گوید به‌مثابهٔ شالودهٔ هویت انسانی.
.Gillette ٔو به‌مثابهٔ عنصری بنیادین از هویت تازه

سفری روایی که خاطره، زندگی‌نامه،
کهن‌الگو و ساختار را به هم می‌پیوندد،

تا زن را به جایی بازگرداند که از آنِ اوست:
در مرکز.

یادداشت نویسنده

این کتاب را ننوشتم تا دربارهٔ زنان سخن بگویم.
آن را نوشتم تا به لطف زنان سخن بگویم.

هر صفحه از حرکتی زاده شده که شاهدش بودم،
از سکوتی که شنیدم،

از حضوری که مرا شکل داد.

زن یک موضوع نیست.
یک سرچشمه است.

و این کتاب راه من برای بازگشت به آنجاست.
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درآمد

زن عنصر بنیادین همه چیز است.
نه چون زندگی می‌زاید،
بلکه چون معنا می‌زاید.

هر مردی از زنی زاده می‌شود،
اما همه نمی‌آموزند که این را بازشناسند.

سال‌ها طول کشید.
دهه‌ها.

یک هستی کامل.

این کتاب حاصل آن بازشناسی است:
زن به‌مثابهٔ شالوده،

به‌مثابهٔ ریشه،
به‌مثابهٔ معماری نادیدنی،

به‌مثابهٔ نظامی از آگاهی برتر.

هویت تازهٔ Gillette بی او نمی‌تواند وجود داشته باشد.
چون زن بخشی از جهان نیست.

او همان است که جهان را کنار هم نگه می‌دارد.

پیش‌درآمد

زن یک نقش نیست.
یک وظیفه نیست.

کارکردی نیست که دیگران به او بسپارند.

زن یک نظام است.
نظامی پیچیده، کهن، دقیق.

نظامی که نه برای تفسیر شدن، بلکه برای بازشناخته شدن زاده شده
است.
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دیرزمانی پیش از آنکه جهان نام نهادن بر چیزها را بیاموزد،
زن پیش‌تر به نفس شکل داده بود،

به ضرباهنگ،
به پیوستگی.

او اسطوره نیست.
او حافظهٔ زیستی است.

او دانشی است که به توضیح نیازی ندارد.

زن شالوده است.
او ریشه است.

او نخستین صدایی است که سخن گفت بی‌آنکه شنیده شود.
او نخستین حضوری است که به جهان شکل داد.

بی‌آنکه بازشناسی بخواهد.

هر حرکت زنانه یک کد است.
هر سکوت یک زبان است.

هر انتخاب کنشی از معماری عاطفی است.

او شکننده نیست.
او دقیق است.

او سخت نیست.
او ضروری است.

او راز نیست.
او ساختار است.

و در حالی که جهان همچنان در پی تعریف‌هاست،
او همچنان وجود دارد.

می‌آفریند.
دگرگون می‌کند.

زن آن چیزی نیست که به نظر می‌رسد.
او همان است که نگه می‌دارد.
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و هر آنچه وجود دارد،
وجود دارد چون زنی، روزی،

تصمیم گرفت تسلیم نشود.

سرچشمه

»سفر پیدایش« از یک دنده سخن می‌گوید.
ژنتیک از میراثی هزارساله سخن می‌گوید.

همیشه می‌پنداشتم حقیقت جایی میان این دو است.
بعد فهمیدم چنین نیست.

زن از مرد زاده نشد.
مرد از زن زاده شد.

زن فرع نیست.
او شالوده است.

او دانشی کهن است.
او حافظهٔ زیستی است.

او نیرویی است که بر تعریف پیشی می‌گیرد.

بی زن، هیچ چیز تکان نمی‌خورد.
نه از راه سلطه.

از راه ریشه.

دیدار

فکر می‌کردم نیرومندم.
شکست‌ناپذیر.

دست‌کم این چیزی بود که به خودم گفته بودم.

تصویری از خودم ساخته بودم که کار می‌کرد:
استوار، قاطع، نفوذناپذیر.
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بعد او آمد.

به زندگی‌ام وارد نشد.
از میانش گذشت.

مثل جریانی که نمی‌توانی متوقفش کنی،
مثل بادی که نمی‌توانی نادیده‌اش بگیری.

در دو ماه، بی‌آنکه بپرسد با من ازدواج کرد.
و من یقین داشتم که همه چیز را خودم تصمیم گرفته‌ام.

برتری زنانه راهبرد نیست.
طبیعی است.

شیوه‌ای از بودن در جهان است که به توضیح نیازی ندارد.

تا به خود آمدم، بازی آغاز شده بود.
و فهمیدم که آنان همیشه یک گام جلوترند.

نه از راه زیرکی.
از راه ساختار.

تأخیر

برای من، تأخیر یک نقص بود.
نشانه‌ای منفی.

خطای نظام.

برای او، آن صبح، یک خبر بود.

بچه‌ای در راه داشت.
دقیق‌تر بگویم: ما بچه‌ای در راه داشتیم.

نه آزمایشی در کار بود، نه پیش‌بینی‌ای.
فقط انتظارها بود، خویشاوندانی که شرط می‌بستند،
و زمانی که آهسته خود را می‌سوزاند، مثل یک آیین.
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من چیزی نگفتم.
او به جای هر دومان سخن گفت.

گفت‌وگو

شادمان، از من پرسید چه می‌خواهم: پسر یا دختر.

با جملهٔ امن پاسخ دادم:
»مهم این است که بچه سالم باشد.«

ریاکاری نبود.
دفاع عاطفی از خود بود.

او با چشم‌انداز سخن می‌گفت:
نام خانوادگی، تبار، فوتبال، پیوستگی،

ایدهٔ فرزندی که پلی میان ما باشد.

گوش دادم.
و آموختم.

زن از راه امکان سخن می‌گوید.
مرد از راه پاسداری پاسخ می‌دهد.

زایش

آن صبح، از اتاق صدایم کرد.
گفت برگردم: کیسهٔ آبش پاره شده بود.

دور خانه دنبال نشتی می‌گشتم، انگار لوله‌ای ترکیده باشد.
او همان‌طور نگاهم کرد که به کودکی نگاه می‌کنی که نمی‌فهمد.

»مرا به درمانگاه ببر.«

زایمان نخستین کنشِ رهبری زنانه است.
او فرمان می‌دهد.
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او پیروی می‌کند.

نخستین نفس

او پسر می‌خواست.
وقتی دختر را دید، نگاهی از چهره‌اش گذشت که لوش داد.

نوزاد با جشن پذیرفته نشد.
با سکوت پذیرفته شد.

و در آن سکوت، آغاز کرد به ساختن فضای خود.
نه برای آنکه دوست داشته شود.

برای آنکه وجود داشته باشد.

زن پذیرفته‌شده زاده نمی‌شود.
تاب‌آور زاده می‌شود.

زایش یک رویداد نبود.
یک اعلام بود.

نبرد خاموش

ژرف‌ترین پیوند دشوارترین نیز هست.

نصیحت‌هایی که مقاومت می‌شوند.
واژه‌هایی که زخم می‌زنند.

سکوت‌هایی که پناه می‌دهند.
انتخاب‌هایی که چالش به نظر می‌رسند.

یکدیگر را تغییر ندادند.
یکدیگر را پذیرفتند.

و از آنجا، همدستی راستین زاده شد.
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مادر همیشه راهنما نیست.
گاهی آینه است.
گاهی مرز است.

گاهی آستانه است.

وقتی دختر از جست‌وجوی تأیید دست می‌کشد،
و مادر از خواستنِ اصلاح دست می‌کشد،

احترام زاده می‌شود.

خاله

خاله تحمیل نمی‌کرد.
پیشنهاد می‌داد.

اصلاح نمی‌کرد.
گوش می‌داد.

با او، دختر آزادی را آموخت:
نه شورش، بلکه انتخاب.

»نه« گفتن بی‌ترس.
»آری« گفتن بی‌توضیح.

همدستی از اعتماد زاده می‌شود.
نه از تأیید.

پدر

پدر زیاد سخن نمی‌گفت.
اما هر حرکتش یک اعلام بود.

دست‌هایش — بزرگ، استوار و سبک.
نگاهش که در پی فهمیدن نبود، بلکه در پی پاسداری.
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وقتی او زمین خورد، پدر ندوید.
صبر کرد.

چون عشق پاسداری نیست.
اعتماد است.

وقتی او اشتباه کرد، اصلاح نکرد.
گوش داد.

وقتی او زن شد، نقشش را عوض نکرد.
پدر ماند.

و پناه.

و آینه.
و سکوتی که دلداری می‌دهد.

عشقشان به واژه نیازی نداشت.
از زمان ساخته شده بود.

به هر پدری

آرام وارد می‌شود.
او نشسته است، دست‌ها در هم.

سخن نمی‌گوید.
نمی‌پرسد.

منتظر می‌ماند.

دختر نزدیک می‌شود.
کاغذی ندارد.

سخنرانی‌ای ندارد.

فقط دلی سرشار دارد.

»بابا... من تو را دیده‌ام.«

15



اشکی فرو می‌افتد.
پدر پنهانش می‌کند.

دختر می‌بیندش.

»تو هیچ‌وقت به من نگفتی ›دوستت دارم‹.
اما من حسش کردم.«

پدر می‌گرید.
نه مثل کسی که می‌شکند.

مثل کسی که سرانجام رها می‌کند.

و در آن آغوش، همه چیز هست:
دخترک،

زن،
دختر،

و پدری که هرگز از پدر بودن باز نایستاد.
سال‌هایی که بازتاب می‌دهند

زن تغییر نمی‌کند.
گسترش می‌یابد.

۲۰ — امکان

جهان به تو می‌گوید چه کسی باید باشی.
تو آغاز می‌کنی به پاسخ دادن.

۳۰ — انتخاب
زخم‌ها نقشه می‌شوند.

صدای درون بر هیاهو چیره می‌شود.
۴۰ — تعریف

دیگر اجازه نمی‌خواهی.
خودت را برمی‌گزینی.

۵۰ — جوهر
دیگر جست‌وجو نمی‌کنی.
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گزینش می‌کنی.
۶۰ — هم‌نهاد

نقش‌های کمتر.
هویت بیشتر.
۷۰ — بخشش

مهربانی با خود قانون می‌شود.
۸۰ — خاطرهٔ زنده

دیگر دنبال نمی‌دوی.
پاس می‌داری.
۹۰ — آستانه

نمی‌ترسی.
حرمت می‌نهی.

۱۰۰ — میراث
آموزش نمی‌دهی.

روایت می‌کنی.
فراتر — سرچشمه

زنانی که دیگر اینجا نیستند
همان‌هایند که ما را سرپا نگه می‌دارند.

زنی که…

زن یک نقش نیست.
او یک ضرباهنگ است.

هر پاره اتاقی است که زنی در آن نفس کشید و انتخاب کرد.
— پوزش نمی‌خواهد — اما وجود دارد.

— از خودش مراقبت می‌کند.
— دیگر نمی‌ترسد.

— بی‌پشیمانی به یاد می‌آورد.
— به تأیید نیازی ندارد.

— بی‌ساعت ثابت کار می‌کند
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— دوباره برمی‌خیزد.
— از میان دشواری عشق می‌ورزد.

— فراموش نمی‌کند کیست.
— در تن خود سکنا دارد.

— یک نام واحد ندارد
— تغییر می‌کند و می‌آموزاند.

— با سکوت درمان می‌کند.
— او را »دکتر« صدا می‌زنند.

هر زن یک جهان است.
هر جهان یک قانون است.

هفت قانون زن

— زن سرچشمه است.
— زن خاطره است.
— زن پایداری است.
— زن انتخاب است.
— زن مراقبت است.

— زن دگرگونی است.
— زن میراث است.

حقیقت نهایی

او شکننده نیست.
او دقیق است.

او سخت نیست.
او ضروری است.

او راز نیست.
او ساختار است.
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جهان برای زن آماده نیست.
اما بی زن، جهان وجود ندارد.

نتیجه‌گیری

زن فصلی از زندگی نیست.
او زندگی‌ای است که از میان هر فصل می‌گذرد.

نه نقش است، نه وظیفه، نه کارکرد.
نظامی از آگاهی است که پیش از هر آنچه هست می‌آید، نگهش

می‌دارد
و نو می‌کندش.

این کتاب داستانی را نمی‌بندد.
سرچشمه‌ای را بازمی‌گرداند.

زن عنصر بنیادین هویت تازهٔ Gillette است:
نه به‌مثابهٔ نماد، بلکه به‌مثابهٔ ساختار.

نه به‌مثابهٔ تصویر، بلکه به‌مثابهٔ شالوده.
نه به‌مثابهٔ چهره، بلکه به‌مثابهٔ معماری.

هر آنچه اینجا نوشته شده
ادای احترام نیست.

بازشناسی است.

تأملات

زن تنها انسانی است که می‌تواند زندگی بزاید.
و، در همان حال، معنا بزاید.

او نخستین معماری عاطفی است که با آن روبه‌رو می‌شویم،
نخستین صدایی که راهنمایمان می‌شود،

نخستین غیابی که شکلمان می‌دهد،
نخستین حضوری که نگهمان می‌دارد.
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او شکننده نیست.
او دقیق است.

او سخت نیست.
او ضروری است.

ملاحظات

اگر جهان به زنان گوش سپرده بود،
بسیاری از جنگ‌ها هرگز آغاز نمی‌شد.

بسیاری از سکوت‌ها زخم نمی‌شد.
بسیاری از زندگی‌ها نابود نمی‌شد.

زن نیمهٔ مرد نیست.

او سرچشمهٔ اوست.

و بازشناختن این، کنشی از سر مهربانی نیست.
کنشی از سر حقیقت است.

سپاس‌گزاری

از زنان زندگی‌ام سپاس‌گزارم:
مادرم، همسرم، دخترم و خاله‌ام.

هر یک نشانی بر جا گذاشته‌اند که پاک نمی‌شود.

از زنانی که دیده‌ام سپاس‌گزارم،
از آنان که به‌شان گوش سپرده‌ام،

از آنان که بی‌سخن به من آموختند.

از کسانی سپاس‌گزارم که پایداری کردند،
که انتخاب کردند،

که عشق ورزیدند،
که خاموش ماندند،

که ساختند.
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این کتاب وجود دارد چون آنان وجود دارند.

نقد ویراستاری

نوشتهٔ Ferdinando Frega از زن می‌گذرد نه به‌عنوان یک موضوع،
بلکه به‌عنوان ساختار باربرِ هویت انسانی.

کتاب زنان را توصیف نمی‌کند:
آنان را آشکار می‌کند.

آنان را جشن نمی‌گیرد:
بازشان می‌شناسد.

نیرویش در توانایی بدل کردن شخصی به جهانی است،
سکوت به زبان،

خاطره به معماری.

این متنی است که به هیچ گونهٔ ادبی تعلق ندارد.
به یک ضرورت فرهنگی تعلق دارد.

Gillette نامه به خوانندگان

به کسانی که همیشه Gillette به کار برده‌اند،
به کسانی که امروز کشفش می‌کنند،

به کسانی که فردا آن را خواهند زیست:

Gillette دیگر فقط یک برند نیست.
یک هویت است.

و این هویت بی زن نمی‌تواند وجود داشته باشد.

زن سرچشمهٔ حرکت است،
دقتِ اندیشه،

پیوستگی مراقبت،
ریشهٔ نیرو.
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Gillette تازه زن را به‌عنوان شالوده بازمی‌شناسد،
نه به‌عنوان زائده.

به‌عنوان نظام،
نه به‌عنوان نقش.

با احترام.
با حقیقت.
با ساختار.

Ferdinando Frega
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